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بـا پایـان شـمارش آرای انتخابـات پارلمـان اروپـا مشـخص شـد هرچنـد 
احـزاب میانـه همچنـان اکثریـت را حفـظ کرده انـد، امـا احـزاب راسـت و 

راسـت افراطـی نیـز موفـق بـه ارتقـای جایـگاه خـود شـده اند.
یر راسـتگرای ایـن کشـور موفـق  در ایتالیـا جورجیـا ملونـی، نخسـت وز
شـده کرسـی های خـود را 28 درصـد افزایـش دهـد. در فرانسـه حـزب 
کـرده  راسـتگرای افراطـی »اجتمـاع ملـی«  31.5 درصـد آرا را کسـب 
اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه حـزب امانوئـل مکـرون، رئیس جمهـور 
فرانسـه تنهـا 15 درصـد آرا را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. ایـن نتیجـه 
ل مجلـس ملـی را اعـام کنـد.  باعـث شـد تـا مکـرون بافاصلـه انحـا
وپـا باعـث کاهـش مشـروعیت پارلمـان ملـی  نتایـج کنونـی پارلمـان ار
فرانسـه شـده و ادامـه فعالیـت آن در چنیـن فضایـی دشـوار بـود. بـا ایـن 
وجـود اقـدام مکـرون نیـز غیرمنتظـره بـود. بسـیاری معتقدنـد احتمـال دارد 
رئیس جمهـور فرانسـه بـا پارلمانـی مخالـف مواجـه شـده و مجبـور به کار 

یری راسـت افراطـی شـود.  بـا نخسـت وز
تجربـه ایـن روزهـای اغلـب کشـورهای اروپایـی همچون فرانسـه، ایتالیا، 
آلمـان، اسـپانیا، هلنـد و دیگـر کشـورها نشـان از گرایـش افـکار عمومـی 
بـه راسـت های رادیـکال دارد. شـاخص های اصلـی و مشـترک گـردش 
به سـمت رادیکالیسـم راسـت و حتی چپ در اروپای کنونی مخالفت 
بـا مهاجـرت، تقویـت قـدرت ملـی و ارتباطـات عمیـق بـا روسـیه و جریان 
ترامپیسـم اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت بـالای نتایـج انتخابـات پارلمـان 
اروپـا بـرای تحلیـل ایـن نتایـج بـه سـراغ مهـدی خانعلـی زاده، کارشـناس 
مسـائل بین الملـل رفته ایـم. او می گویـد اروپـا در حـال بازگشـت بـه ذات 
ملی گرایانـه و نژادپرسـتانه خـودش اسـت. خانعلـی زاده معتقـد اسـت 
فرایندی که درحال حاضر در اروپا شـکل گرفته، طبیعی اسـت و آنچه 

غیرطبیعـی بـوده همگرایـی اروپاسـت.

نتایـج پارلمـان اروپـا رشـد راسـت گرایان افراطـی را نشـان می دهـد. حضـور ایـن 
ملی گرایـان تنـدرو در سـازمانی فراملـی کـه وظیفـه همگرایـی بیـن کشـورهای 

اروپایـی را دارد، نقـض غـرض نیسـت؟
ابتـدا دربـاره یـک واژه تصحیـح داشـته باشـیم. ادبیاتـی کـه در فارسـی 
و رسـانه های فارسـی زبـان اسـتفاده می شـود همینـی اسـت کـه در سـوال 

« اسـتفاده  گفتیـد، یعنـی از کلمـات »افراطـی« و »تنـدرو
می شـود. امـا عبـارت Far right در ادبیـات 

انگلیسـی بـه معنـای افراطـی و تنـد 

نیسـت. یعنـی بـار منفـی نـدارد. بـار معنایـی اش بـه سـمت گرایـش سیاسـی 
موجود است. بنابراین می گویند در ادبیات فارسی از کلمه »راست رادیکال« 
اسـتفاده شـود معنـای بهتـری را می رسـاند چـون وقتـی مـا راسـت افراطـی 
پـا چنیـن فضایـی  ترجمـه می کنیـم، کلمـه بـار منفـی دارد. درصورتی کـه در ارو

وجـود نـدارد. 
حالا درباره نکته ای که فرمودید، دقیقا مصداق اتفاقی است که در ساختار 
پا در حال وقوع است. یعنی آن چسبی که بعد از جنگ جهانی  اتحادیه ارو
یـکا طراحـی شـد، شـکل گرفـت و اتحادیـه  دوم بـا طـرح مارشـال از طـرف آمر
ی را تشـکیل داد، الان یـک دهـه اسـت کـه آن چسـب دیگـر اثـر  پـای امـروز ارو
خـود را از دسـت داده و تبدیـل بـه عکـس خـودش شـده اسـت. بـرای همیـن 
پـا جـدا شـد، شـاهد  یتانیـا از اتحادیـه ارو یـت اتفـاق افتـاد و بر از زمانـی کـه برگز
کـه یـا اختیـارات  هسـتیم کـه کشـورهای دیگـری هـم خواهـان ایـن هسـتند 
اتحادیـه کـم شـود یـا حتـی از آن خـارج شـوند. فرانسـه هـم یکـی دیگـر از آن 
یـت  کشورهاسـت. ایـن کشـور چندیـن سـال اسـت کـه بـه دنبـال رقـم زدن فرگز
پـا اسـت. امـا بـه نظـر می رسـد بـا توجـه بـه  یعنـی خـروج فرانسـه از اتحادیـه ارو
کنـون در داخـل قـاره سـبز در حـال وقـوع اسـت، بیشـتر از  یان هایـی کـه ا جر
اینکه شاهد جدایی کشورها و واحدهای سیاسی از اتحادیه باشیم، شاهد 
باقـی ماندن شـان در اتحادیـه امـا انتقـال قـدرت و اختیـارات از بروکسـل 
پـا بـه پایتخت هـا هسـتیم. یعنـی مشـابه چیـزی کـه در دوره  یعنـی اتحادیـه ارو
یکتور اوربان در مجارستان اتفاق افتاده است. مجارستان  نخست وزیری و
پـا را لغـو نمی کنـد امـا دائمـا سـاز مخالـف می زنـد و  عضویتـش در اتحادیـه ارو
خواهان این است که قدرت از مرکزیت اتحادیه به کشور یعنی به نهاد ملی 
ی، استقلال و  منتقل شود. دقیقا می توانیم بگوییم خروجی و نتیجه رای آور
پایـی  گرایشـی کـه بـه راسـت رادیـکال در فضـای افـکار عمومـی کشـورهای ارو

پـا اسـت.  بـه عبارتـی دیگـر  قـرار دارد، شکسـت ایـده تشـکیل اتحادیـه ارو
پـا بـه کـوه یـخ خـورده اسـت. تایتانیـک ارو

وپـا را بـه جـای نهـادی بـرای همگرایـی،  آیـا راسـت های رادیـکال اتحادیـه ار
به عنـوان چتـری بـرای هماهنگـی می بیننـد؟ یعنـی بـه عبارتـی باعـث فروکاسـت 

اتحادیـه اروپـا بـه مـرور خواهنـد شـد؟
پـا بـود؛ یعنـی انتقـال  پـا، تشـکیل ایـالات متحـده ارو ایـده اولیـه اتحادیـه ارو
90 درصـدی قـدرت از واحدهـای ملـی بـه واحـد فراملـی. ایـن اتفـاق تـا حـد 
تی کـه پیـش آمـد و فرآیندهایـی کـه  خوبـی هـم پیـش رفـت. امـا بعـد بـا مشـکلا
پایـی آسـیب زد، ایـن  بـه اقتصـاد و فرهنـگ و جوامـع کشـورهای مختلـف ارو
کنون نیز این ایده کاملا در جهت برعکس در حال پیش  ایده متوقف شد. ا
پایـی  پایـی خواهـان یـک چتـر حمایتـی ارو رفتـن اسـت. یعنـی کشـورهای ارو
هسـتند، امـا خواهـان انتقـال قدرت هـای ملـی و اختیـارات ملـی بـه واحـد 
پـا بـه ذات ملی گرایانـه و نژادپرسـتانه خـودش برمی گـردد.  فراملـی نیسـتند. ارو
پـا از تقابـل  کمرنـگ شـدن خاطـرات جنـگ جهانـی دوم و آسـیب هایی کـه ارو
ک قـاره سـبز دیـد، زمینـه را بـرای ایـن ایـده  واحدهـای سیاسـی و ملـی در خـا
فراهـم کـرده اسـت. شـکاف هایی کـه بیـن کشـورها بـوده، یعنـی شـکاف هایی 
که بین فرانسـه و آلمان، بلژیک و فرانسـه، لهسـتان و فرانسـه و سـایر کشـورها 
ی آن سـرپوش بگذارنـد و  بـوده و مجبـور بودنـد بـه دلیـل تـرس از جنـگ رو
اتحادیـه را تشـکیل دهنـد، الان مجـددا سـرباز کـرده و بـه نظـر می رسـد کـه ایـن 
پایی  رونـد، همچنـان هـم مـورد اسـتقبال مـردم، افـکار عمومی و شـهروندان ارو
است. احتمالا با سرعت بیشتری هم پیش می رود تا جایی که نتیجه پارلمان 
پـا در فرانسـه »ماریـن لوپـن« رهبـر جبهـه ملـی فرانسـه را نه فقـط  انتخابـات ارو
یـس، بلکـه بـه یکـی از قدرتمندتریـن  به عنـوان یـک سیاسـتمدار پیـروز در پار

سیاسـتمداران کل قـاره تبدیـل کـرده اسـت. 

اروپـا در بسـتر انتخابـات پارلمـان اروپـا شـاهد چنـد تـرور سیاسـی بـود. رابـرت 
یر دانمـارک در یـک حادثـه مـورد سـوءقصد  گـرم و نخسـت وز فیکـو بـا سـاح 
قـرار گرفتنـد. همچنیـن خبرهـا حکایـت از دسـت کم دو تـا سـه مـورد سـوءقصد 
یـر سـابق در برلیـن اسـت. دلایـل اهمیت این  در آلمـان ازجملـه حملـه بـه یـک وز
دور انتخابـات چـه بـوده کـه شـاهد ترورهـای متعـدد و سـطح بالایـی بوده ایـم؟
پـا در سـال های بعـد از جنـگ جهانـی دوم، هویتـی اسـت.  مشـکل اصلـی ارو
پـا  ی ایـن اسـت کـه قـاره ارو یعنـی تعریـف اینکـه »مـن کیسـتم؟« سـوال محـور
یگـر اصلـی نظـام بین الملـل بـوده،  کـه تـا پیـش از جنـگ _تـا پیـش از 1945_ باز
قرار اسـت بعد از جنگ چه نقشـی داشـته باشـد؟ هرقدر که پیش رفته، این 
یگـر غیرفعـال تبدیـل  پـا بـه یـک باز مشـکل هویتـی نیـز بیشـتر شـده و الان ارو
شده است. قدرت دفاع از خودش را ندارد. وقتی که تهاجم روسیه به اوکراین 

ی انجـام  یـکا نمی توانـد کار پـا بـدون حمایـت آمر اتفـاق می افتـد، می بینیـم ارو
دهد. حتی نمی تواند موضعی علیه کشورهای دیگر بگیرد. به طور مثال اخیرا 
شـاهد بودیم که سـه کشـور قطعنامه ای را علیه ایران در شـورای حکام آژانس 
پایـی هـم روبـه رو  مطـرح کردنـد و ایـن حتـی بـا اسـتقبال سـایر کشـورهای ارو
پـا خدشـه دار شـده و حتـی می توانیـم  یگـری ارو نشـد. ایـن یعنـی آن هویـت باز
گرفتن نگاه های  بگوییـم ایـن هویـت از بیـن رفتـه اسـت. مشـکل هویتـی بـا بالا
ملی گرایانه و نژادپرسـتانه، زمینه را برای ارتقا و افزایش درگیری ها فراهم کرده 
است. از این به بعد، هم شاهد خشونت های بیشتر خواهیم بود، هم شاهد 
ی کار آمدن دولت های کوتاه مدت، احزاب  . یعنی رو بی ثباتی سیاسی بیشتر
ضعیـف و پارلمان هـای متکثـر را شـاهد هسـتیم. همچنیـن اقدامـات برخـی 
پایـی، نتیجـه عکـس خواهـد داد. برخـلاف رونـدی کـه برخـی  از کشـورهای ارو
کـرون در پیـش گرفته انـد، یعنـی  پایـی ماننـد امانوئـل ما از سـران کشـورهای ارو
یـکا فراهـم کننـد، روند موجود  پـا از آمر تـلاش دارنـد تـا زمینـه را بـرای جدایـی ارو
پـا و اغلـب وابسـتگی بیشـترش بـه روابـط فراآتلانتیکـی  منجـر بـه تضعیـف ارو
گـر فـردی مانند ترامپ در  یـد کنـار اینکـه ا خواهـد شـد. ایـن وابسـتگی را بگذار
پـا  ی کار بیایـد، بـا توجـه بـه روابـط نه چنـدان حسـنه ای کـه بـا ارو کاخ سـفید رو
پـا  برقـرار خواهـد کـرد، می توانیـم اصطـلاح عامیانـه ایرانـی را بـرای وضعیـت ارو

پـا از اینجـا مانـده و از آنجـا رانـده اسـت.«  یـم کـه »ارو بـه کار ببر

یـژه طـی دهه هـای اخیـر  پـا به و و گذشـته نیـز ایـن ترورهـای سیاسـی در ار در 
بـوده اسـت؟

پـا اتفـاق افتـاد، یعنـی  می تـوان گفـت تقریبـا بعـد از ثباتـی کـه در اتحادیـه ارو
پـا،  از زمـان پیمـان ماسـتریخت در سـال 1991 و تاسـیس رسـمی اتحادیـه ارو
گر هم مواردی بوده،  ، حداقل از آن زمان به بعد ا شکل گیری واحد پولی یورو

بسـیار نادر بوده اسـت. اتفاقاتی که الان در حال وقوع اسـت، نشـان از دوران 
پـا نداشـتیم.  یـخ اتحادیـه ارو بازگشـت دارد. شـبیه آن را در تار

یر چپ گـرای رادیـکال اسـلواکی ویکتـور  ، نخسـت وز پـس از تـرور رابـرت فیکـو
یر راست رادیکال مجارستان که با او در سطوحی همگرایی  اوربان، نخست وز
دارد، اعام کرد او به دلیل فعالیت در انتخابات پارلمان اروپا ترور شد. اوربان 
خود نیز فعالیت هایی طولانی درخصوص پارلمان اروپا داشـته و در سـال های 
حکومت ترامپ شـاهد فعالیت های مشـترک جناح آمریکایی با حضور اسـتیو 
بنـن بودیـم. چنـد سـوال در ایـن خصـوص مطـرح می شـود. چـرا راسـت گرایان 

رادیـکال و چپ گرایـان رادیـکال در اروپـا بـه نظـرات مشـابهی رسـیده اند؟ 
ابتدا عرض کردم خدمت تان، در لفظ اگر ترجمه درست صورت بگیرد، شاید 
بتوان این را شفاف تر مطرح کرد که اینها دو سر یک طیف هستند. بنابراین 
می توانیم بگوییم که برای پیشبرد اهداف شان، دو لبه یک قیچی هستند. 
کتیک های متفاوتی را اتخاذ کنند. اوربان مجارستان به  اما ممکن است تا
دنبال کاستن از اختیارات اتحادیه و قوی کردن دولت ملی است. چپ ها هم 
همان طور که اشاره کردید چنین فرآیندی را دنبال می کنند. بازنده اصلی در 
همین انتخابات هم مشخص شد که لیبرال ها و مرکزگرا ها هستند. یعنی دو سر 
طیف، چپ و راست، )دو سر رادیکال طیف چپ و راست( با هم همگرایی  
را رقم زدند که میانه را قربانی کنند. برای همین دیدیم که حزب امانوئل مکرون 
یخی خودش را  به عنوان نماد اصلی حزب میانه، یکی از شکست های تار
متحمل شد. احتمال می دهم این فرآیند در کشورهای دیگر هم اتفاق بیفتد. 

پـا دارای نفـوذ اسـت. به هرحـال از زمـان نبـرد  و وسـیه همچنـان در شـرق ار ر
اشـترلیتز در سـال های اولیـه قـرن نوزدهـم روس هـا حضـور نظامـی قدرتمنـدی در 
شـرق تـا مرکـز اروپـا را پایه گـذاری کردنـد. پـس از جنـگ جهانـی دوم تـا فروپاشـی 
بلـوک شـرق نیـز ایـن حضـور و نفـوذ در اوج خـود قـرار داشـت. بـا وجـود فروپاشـی 
شـوروی، روس هـا همچنـان از چپ هـا، سیاسـتمداران محلـی سـابقا همـکار بـا 
خـود و سـاختارهای اطاعاتـی بـرای نفـوذ در ایـن منطقـه اسـتفاده می کننـد کـه 
گـر رشـد ناسیونالیسـم را عامـل فروپاشـی شـوروی  منطقـی اسـت. بـا این حـال ا
بدانیم، چرا روس ها به سمت حمایت از راست های افراطی گام برداشته اند؟ 
یف جست وجو  دلایل اصلی این مساله را باید در تغییر هویت ها و تغییر تعار
کـرد. یعنـی خروجـی کـه راسـت های ملی گـرا در کاسـتن از قـدرت اتحادیـه اروپـا 
دارنـد، منافـع ملـی مسـکو را تامیـن می کنـد. بـرای همیـن شـاهد این هسـتیم که 
، روابط بسیار خوبی با دولت روسیه  مثلا ویکتور اوربانِ راستِ ملی گرای مجار
یافت کننده  دارد. یا مارین لوپن جبهه ملی فرانسه هم قبل از جنگ اوکراین در
کمک مالی از کاخ کرملین بوده و با مسکو ارتباطات بسیار خوبی دارد به همین 
جهت هم دولت فرانسـه اتهامات جدی به او وارد کرده بود. هدف 

، کاستن از قدرت بروکسل است. یعنی کرملین، اتحادیه اروپا را  اصلی مسکو
»دیگـری« خـودش می بینـد نـه تک تـک واحد هـای سیاسـی. بـه دلیل قدرتی که 
الان دارد، می گویـد مـن امـکان تقابـل بـا تک تـک واحدهـای سیاسـی را دارم امـا 
گـر اجتماعـی از ایـن واحدهـای ملـی تحـت عنـوان اتحادیـه اروپـا و زیـر پرچـم  ا
اتحادیه اروپا شـروع به شـکل گرفتن کند، آسـیب پذیری من بیشـتر خواهد شـد. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه از دولت هـای راسـت و جریان هـای راسـت ملی گـرا 
حمایـت می کنـد تـا از ایـن طریـق بتوانـد بروکسـل را تضعیـف کند. مجارسـتان، 
فرانسـه و حتی برخی از جریانات بریتانیا هم شـاهد مثال این قضیه هسـتند. 

گر نکته ای باقی مانده بفرمایید. ا
یک نکته که حتما باید در تحلیل ها در نظر گرفته شود، این است که فرآیندی 
پا شـکل گرفته، طبیعی اسـت. آن چیزی که غیرطبیعی اسـت،  که الان در ارو
پـا صدهـا سـال جنـگ را تجربـه کـرده و مثـلا از زمـان  پاسـت. ارو همگرایـی ارو
وستفالی 1648 به بعد هم شاهد جنگ های متعدد بوده و هیچ وقت فرآیند 
پا، اتحاد و وحدت نبوده اسـت. آن چیزی که غیرطبیعی  طبیعی در قاره ارو
است، اتفاق بعد از جنگ جهانی دوم تا به الان است. یعنی فرآیندی که الان 
ی و طبیعی واحدهای سیاسی در  دارد در قاره سبز اتفاق می افتد، روند جار
یداد مقطعی بدانیم و تحلیل مان را بر این  گر این را صرفا یک رو پاست. ا ارو
یـم کـه یـک دوره  و بـازه ای، ایـن سیاسـتمداران راسـت سـرکار می آینـد و  بگذار
بعـد از آن دوره، شـرایط بـه پیـش از آن برمی گـردد، قطعـا در مسـیر تحلیل مـان 
پـا یـک بـازه کوتاه مدتـی را خـلاف جهت شـنا کرده بود  غلـط خواهیـم رفـت. ارو
و وقتی آن چسـب های طرح مارشـال کمرنگ شـد و از بین رفت، حالا دوباره 
پای واقعی در حال نمایان شدن است. این دیواره نازک وحدت اتحادیه  ارو

یخته.  پا که با یک ناخن خدشـه دار می شـد، الان کاملا فرور ارو
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تایتانیک اروپا به کوه خورد
فقر راهبردی 

و اقتدار تزئینی اروپا
ی  شـــبکه یورونیـــوز طـــی روزهـــای منتهی بـــه برگزار
گزارش هـــا و اخبـــار  پـــا،  انتخابـــات پارلمانـــی ارو
متعـــددی را دال بـــر اقتـــدار اقتصـــادی و امنیتـــی 
پا منتشر کرد. یکی از این موارد سخنرانی اخیر امانوئل  اتحادیه ارو
ن، رئیس جمهور فرانســـه درخصوص تسلط این کشور و دیگر  مکرو
پایی بر صحنه جنـــگ اوکراین و تصمیم گیری  یگـــران ارشـــد ارو باز
آنها از منظر یک »کنشـــگر قدرتمند« در این معادله چندمجهولی 

و پیچیده بوده است. 
ی فرانســـه اخیرا به مناســـبت هشـــتادمین ســـالگرد  رئیس جمهـــور
ی نورماندی و پیاده شدن چتربازان متفقین، به  عملیات آزادســـاز
پرســـش های خبرنگاران در زمینه های مختلف و به طور مشخص 
ی  بـــاره کمـــک بـــه اوکرایـــن، جنـــگ در نـــوار غـــزه و خطـــر پیروز در
ن  پـــا پاســـخ داد. مکـــرو راســـت افراطی در انتخابـــات پارلمانـــی ارو
از قصـــد دولـــت متبوعـــش برای فرســـتادن هواپیماهـــای جنگنده 
میـــراژ مـــدل 5-۲000 بـــه اوکرایـــن و همچنیـــن آمـــوزش چهارهزار و 
ی  500 خلبـــان اوکراینی خبر داد. ولادیمیر زلنســـکی رئیس جمهور
ی ایالات متحده درکنار جاستین  اوکراین و جو بایدن رئیس جمهور
یر کانادا ازجمله رهبران دعوت شـــده به مراســـم  ترودو نخســـت وز
ی نورماندی در جنگ جهانی بودند.  هشـــتادمین سالگرد آزادساز
ن، بارها از یورونیـــوزو دیگر  ایـــن جمله مطرح شـــده از ســـوی مکـــرو
پا پخش شـــد: »به مناســـبت ســـفر پیش  رســـانه های تصویـــری ارو
ی ولادیمیر زلنســـکی به فرانسه، تحویل میراژ 5-۲000 به کی یف  رو
را اعلام خواهیم کرد. فرانسه همچنین قصد دارد خلبان های ارتش 

ک خود آموزش دهد.« اوکرایـــن را در خا
ن در ادامه ســـخنانش، مدعی شـــده  نکته جالـــب توجه اینکه مکرو
کشـــورش خواســـتار تشـــدید منازعه میان روســـیه و اوکراین نبوده و 
اقدامات حمایتی اخیر از کی یف را نیز در راستای ارتقای توانایی 
اوکرایـــن در مواجهـــه با روس ها در منطقه دونباس ) شـــرق اوکراین ( 
صـــورت می دهد. بااین حال، عزم فرانســـوی ها برای تشـــکیل یگان 
یح تر و گســـترده تر  کتیکـــی )ناظـــر بر جنگ اوکراین( و آموزش صر تا
یس از ورود  خلبانـــان و نیروهـــای اوکراینی، نشـــان می دهد قصد پار
بی محابـــا بـــه ایـــن عرصـــه، مهار کـــردن تنـــش میان طرفیـــن نبوده و 
برعکس فرانسوی ها دست به نوعی انتحار امنیتی در دل ناتو زده اند. 
ی رســـانه ای و تبلیغاتـــی غـــرب و القـــای  علی رغـــم سیاســـتگذار
کنشـــگری فعال ناتو در جنگ اوکراین، بر همگان مســـجل اســـت 
یگران ارشـــد پیمـــان آتلانتیک  یس و برخی باز کـــه اقـــدام اخیـــر پار
کنش نســـبت  شـــمالی در ورود جدی تر به جنگ اوکراین، نوعی وا
برابر روسیه  به شکســـت میدانی و فرامتنی زلنســـکی و البته ناتو در
کتیک های جدید طراحی و اجراشـــده از  ، تا اســـت. به عبارت بهتر
سوی اعضای پیمان آتلانتیک شمالی، منبعث از ابتکار عمل در 
یع نسبت  کنشی عجولانه و سر میدان و فرامتن آن نبوده و برکس، وا

به تحقق شکســـت اوکراین در جنگ با روس هاســـت. 
بهتر است به سال ۲0۲۲ میلادی بازگردیم: جایی که هنری کیسینجر 
یکایـــی قبـــل از مرگ خـــود و در بحبوحه  یســـت مشـــهور آمر استراتژ
پایی درخصوص  یکایی و ارو جنگ اوکراین، به سیاستمداران آمر
فرسایشـــی شـــدن جنگ اوکراین و عواقب آن بر غرب هشـــدار داد. 
، از سوی اعضای پیمان آتلانتیک شمالی  این هشـــدار کیســـینجر
جـــدی گرفتـــه نشـــد ! حتـــی کار بـــه جایی رســـید که کیســـینجر به 
پایـــی پیشـــنهاد داد در ازای  یکایـــی- ارو زلنســـکی و مقامـــات آمر
یمه به روسیه و ارائه تعهدی محکم  به رسمیت شناختن الحاق کر
، جنگ را  بـــه مســـکو دال بـــر عدم عضویت اوکراین در پیمـــان ناتو
در همـــان نقطـــه )شـــش ماه پس از وقوع آن در ســـال ۲0۲۲ میلادی( 
یس و برلین مدعی بودند مهار  پایان دهند. اما لندن، واشنگتن، پار
میدانی روسیه توسط اوکراین و ناتو به خوبی در حال انجام است 
و فرسایشـــی شـــدن نبرد منجر به تشـــدید بحران اقتصادی و تقلیل 
تـــوان نظامی و میدانی روس ها خواهد شـــد. ایـــن پیش فرض ها در 
ســـال ۲0۲4 میلادی نه تنها به وقوع نپیوســـته، بلکه شـــاهد گسترش 
دامنـــه تصرفات روس ها در آودیـــوکا، خارکیف و باخموت و حتی 
مناطـــق غیرشـــرقی اوکرایـــن هســـتیم. ناتـــو در این نقطه حســـاس و 
، از تسلیم شدن در جنگ هراسان بوده و در مقابل،  سرنوشت ساز
ینه جهت تغییر موازنه نبرد ندارد.  کتیک موثر و کم هز حتی یک تا
پـــا(  ی )علیـــه ناتـــو و اتحادیـــه ارو درســـت در چنیـــن آشـــفته بازار
رســـانه های غربی و در راس آنها یورونیوز از اقتدار مثال زدنی خود 
یان ساز در عرصه میدان  کتیک های موثر و جر یت تا در خلق و مدیر
و دیپلماسی خبر می دهند. این روایتگری به اندازه ای تکرار شده 
یان تحولات میدانی  پایی کـــه کمتر در جر که برخی شـــهروندان ارو
ی میان کی یف و مسکو هستند، تصور  شرق اوکراین و جنگ جار
می کنند جنگ با کشته شدن میلیون ها سرباز روسی و حتی تصرف 
ک روسیه توسط اوکراین به پایان رسیده است. اقتدار  بخشی از خا
پایی در رســـانه های خود ترســـیم  تزئینی و وارونه ای که مقامات ارو
می کننـــد، نمـــاد دیگـــری از اســـتیصال و فقـــر راهبـــردی- امنیتـــی 
یکم اســـت. این فقـــر راهبردی، خود را  پاییـــان در قرن بیســـت و ارو
در بزنگاه های حســـاس و شـــرایط دشـــوار )مانند جنـــگ اوکراین( 

به خوبی نشان می دهد. 

   قارهنفوذها
یگری موثر در جهان، نیازمند انعکاس  پا برای تبدیل شدن به باز ارو
جهانی توانمندی های خود اســـت. روســـیه در اوکراین با حمله به 
، در غرب آسیا با همراهی با محور مقاومت برای  ساختارهای ناتو
یقا با ایفای نقش در اخراج نیروهای غربی  یسم و در آفر سرکوب ترور
یکایی ها  این توانمندی در سطح جهانی را به رخ کشیده است. آمر
نیـــز در تمـــام مناطق جهان تـــلاش کرده اند حضور خود را علی رغم 

کنند.  فشارها حفظ 
پـــا نه تنها قـــادر به انعکاس موثـــری قدرتش در جهان  در مقابـــل ارو
نیســـت، بلکه خود به زمینی برای نفوذ تبدیل شـــده اســـت. نتایج 
پا نشـــان داد راســـت گرایان افراطی که  اخیر انتخابات پارلمانی ارو
روابط خاصی با کرملین دارند بار دیگر شاهد رشد اقبال بوده اند. 
ین لوپن رهبر راست افراطی  برخی حتی می گویند احتمال دارد مار
فرانسه که از حمایت روسیه برخوردار است، راهی کاخ الیزه شده 
ن شود. چندی قبل رئیس جمهور چین نیز با سفر  و جایگزین مکرو
به صربســـتان و مجارســـتان که معنای خاصی داشـــت، نفوذ خود 

پا را به رخ کشـــید.  در ارو
یکا بوده و  یگری روســـیه و آمر پـــا امـــروزه در درجـــه اول محـــل باز ارو
در ســـوی دیگـــر شـــاهد حضـــور کشـــورهایی ماننـــد چیـــن، ترکیه و 

حتی ایران است. 
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